
تنور

عموشاطر

استکان نلبیکی، هدیه وزیر به زوج های جوان!
از آرایشگرها، آتلیه دارها، گل فروش ها و حتی در 
برخی نقاط از طلافروش ها هم پنهان نیست، لذا 
از شما چه پنهان که این روزها همین جور دسته 
دســته جوانان دم بخــت با هجوم بــه دفاتر ثبت 
ازدواج، در حال مزدوج شــدن هستند. شاید با 
خودتان فکر کنید که احتمالا گشایشــی در وام 

ازدواج صورت گرفته اســت یا مشکل اشتغال و 
مسکن جوانان رفع و رجوع شده است، اما زهی 
خیال باطل! دلیل این استقبال، همانا هدیه وزیر 
جوان ارتباطات به زوجین بود که اعلام کرد هر 
کسی این هفته ازدواج کند، تا آخر سال اینترنت 

رایگان هدیه می گیرد ...

باید انِقدر سرعت اینترنت رِ بیارُم پایین که زوجین 
نِتانَن هیچی دانلود کُنَن، اول زندگی شگون نِدِره 

یکسره پای فیلم بِشَن

یک فراز دعا

 

إلَِهِی لَمْ یَکُنْ لِی حَوْلٌ فَأَنْتَقِلَ بِهِ عَنْ مَعْصِیَتِکَ إلِا 
تِکَ فِی وَقْتٍ أَیْقَظْتَنِی لِمَحَبَّ

خدایا! جانی ندارم که با آن خودم را از بند گناه و 
نافرمانی ات بیرون بکشم، تو با محبت ات مرا از 

این خواب آشفته بیدار کن.
مناجات شعبانیه

دیکشنری

 

Play it cool
 Make an effort to be or appear to be 
 calm and unemotional
به روی خود نیاوردن، خونســردی‌ خود را حفظ 

کردن.
مثال:

 Play it  cool,  man. Look like you 
belong here 
به روی خودت نیار پسر، یه جوری رفتار کن انگار 

بچه این جایی.
If you play it cool and don't seem too 
interested, he might lower the price 

اگه خونسرد باشی و خیلی ذوق نکنی، احتمالا 
قیمت رو میاره پایین.

ضرب‌المثل خارجی

 
  برای آدم بهانه گیر همیشه بهانه وجود دارد. 

اسکاتلندی �

   وقتــی پــدر پیــاز باشــد و مــادر ســیر ،چگونه 
عربی می‌توان انتظار بوی خوش داشت؟ �
ترکی    از دشمن حذر کن ولو مورچه باشد.�

   الاغ هفت روش شنا بلد است ولی وقتی که آب 
ارمنی می بیند همه را از یاد می برد.�

هایکو

 
دیری چشم به راهمان می گذارد،

با این همه چه زود فرو می ریزد
سوکی �	 روح شکوفه های گیلاس!

حکایت

 

نقل است که منصور خلیفه شــبی وزیر را گفت: 
»برو صادق)ع( را بیار تا بکشم.« وزیر گفت: »او در 
گوشه ای نشسته است و عزلت گرفته و به عبادت 
مشغول شده و دســت از ملک کوتاه کرده و امیر 
را از وی رنجی نه. از کشــتن وی چه فایده بود؟« 
هرچند گفت سودی نداشت. وزیر برفت به طلب 
امام جعفر صادق)ع(. منصــور غلامان را گفت: 
»چون صادق درآید و من کلاه از سر بردارم، شما 
او را بکشید.« وزیر صادق )ع( را درآورد. منصور 
در حال برجســت و پیــش صادق)ع( بــاز دوید و 
در صدرش بنشــانید و خــود نیز بــه دوزانو پیش 
او بنشســت. غلامان را عجب آمــد. پس منصور 
گفت: چه حاجت داری؟ صادق گفت: آن که مرا 
پیش خود نخوانی و به طاعت خــدای بگذاری. 
پس دســتوری داد و به اعزازی تمــام روانه کرد. 
درحال، لرزه بر منصور افتاد و عبا بر سر در کشید 
و بیهوش شــد. گویند ســه نماز از وی فوت شد. 
چون باز هوش آمد وزیر پرســید کــه آن چه حال 
بود؟ گفت: »چون صادق از در درآمد، اژدهایی 
دیدم که با او بود که لبی بــالای صفه نهاد و لبی 
به زیر صفــه؛ و مرا گفت اگــر او را بیــازاری، تو را 
با این صفه فروبــرم. و من از بیم اژدها ندانســتم 
که چــه می‌گویــم. از وی عذر خواســتم و چنین 

بیهوش شدم.«
 عطار نیشابوری، تذکرةالاولیا،

ذکر ابن محمد امام صادق)ع(

فلسفه به زبان ساده

 

هــر کاری را طوری انجــام بده که انــگار قرار 
اســت آخرین کاری باشــد که در زندگی ات 

انجام می دهی.
مارکوس اوریلیــوس، فیلســوف و امپراتور 

رومی )180-121 میلادی(
نوع بشر به طور واضح 
و آشــکار بــا زندگــی 
کــردن در زمــان حال 
مشــکل دارد، اگر جز 
ایــن بــود فیلســوفان 
متعدد این پیام یکسان 
را تکرار نمــی کردند. 
بــه ظاهــر زندگــی در 
زمان حــال – این جا و 
اکنون- نباید کار دشــواری باشــد. دقت کنید: 
درست جلوی ما، درســت همین حالا زندگی ما 
در جریان است، پس مشکل کجاست؟ سرچشمه 
ترس مــا از زندگــی در زمان حال چیســت؟ یک 
دلیلش شــاید این باشــد که ما در هراس دایم از 
ناامید شــدن و ســرخوردگی زندگی فعلی مان 
توســط وقایع جاری در آن هســتیم. ما به شکلی 
شهودی می دانیم که زندگی در این جا و اکنون، 
واقعی ترین شکل از چیزی به نام زیستن است که 
قرار است تجربه کنیم. اما از کجا معلوم که متوجه 
نشــویم این زندگی چیــزی کــم دارد؟ اگر درک 
حال، زندگی حال، این جمله را مــدام در مغز ما 
مثل چکش بنوازد که "همش همینه؟!" تکلیف 
چیست؟ اگر بفهمیم که این زندگی بدون هیجان 
یکنواخت و ملال آور است و قرار است همین طور 
یکنواخت و بی تغییر ادامه یابد یا بدتر از آن سخت 
و ناعادلانه و رنج آور باشــد چه خاکی بر ســرمان 
کنیم؟ برای مقابله بــا این ترس و ســرخوردگی 
اگزیستانسیالیســتی، مــا به شــیوه پیشــگیرانه 
»تصور چیزی متفاوت« متوسل می شویم، با تغییر 
تمرکز خودآگاهمان به آینده یا گذشته برای تصور 

یک زندگیِ غیر جاریِ متفاوت.
از کتاب »هر بار که معنی زندگی را یافتم، عوضش کردند«

۴ گوشه ایران

 

دو شنبه
1۴ مرداد 1398

3 ذی الحجه 1440
٨ صفحه/ ‌شماره 419۴

تقویم
تاریخ

تفال
حافظ

14 مرداد| سالروز فوت حسین پناهی3 ذی الحجه | ورود پیامبر گرامی اسلام)ص( به مکه مکرمه در سفر حجة الوداع
ة الوداع، تنها حج پیامبر اکرم)ص( بعد از اســام است. رسول اکرم)ص( پس از هجرت به  حَجَّ
مدینه، سه بار برای عمره به مکه رفت اما به گفته مورخان ومحدّثان، فقط یک بار در مراسم حج 

حضور یافت و آن، چند ماه پیش از وفاتش بود.

هوشیاران عالم
به دستور مأمون، مجلســی از فقها و فیلسوفان فرقه های 
مختلف، در حضور امام رضا)ع( تشكیل شد و خود مأمون 
نیز در مجلس شركت کرد، در این مجلس، یكی از علما از 
امام رضا)ع( پرسید: مقام امامت برای مدّعی آن از چه راهی 

ثابت می شود؟  امام رضا)ع( فرمود: با تصریح پیامبرگرامی 
اسلام)ص( و دلایل عقلی. عالم گفت: دلالت بر صدق امام 
چیست؟ امام رضا)ع( فرمود: در علم و استجابت دعای او. 
عالم گفت: شما چگونه از حوادث خبر می‌دهید؟ حضرت 
فرمــود: براســاس عهدی كــه بین ما و رســول خــدا)ص( 
وجود دارد. عالم گفت: شما از دل‌های مردم چگونه خبر 

می‌دهیــد؟ امام فرمــود: هیچ مؤمنی نیســت مگر این‌كه 
دارای هوش تیز و سرعت انتقال است و با نور خدا به اندازه 
ایمان و بصیرت و شناخت اش، به‌اشیا می نگرد و خداوند در 
وجود امامان)ع( آن چه را كه در میان همه مؤمنان گذاشته، 

جمع كرده است . 
عیون اخبارالرضا)ع( �

سالروز فوت حسین پناهی شــاعر، نویسنده، کارگردان و بازیگری اســت که در ششم شهریور 
۱۳۳۵ در روســتای دژکوه از توابع شــهر ســوق شهرســتان کهگیلویه در اســتان کهگیلویه و 

بویراحمد متولد شد و همچنان پس از مرگش در مرداد 1383 در میان مردم محبوب ماند.

آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست�
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بوَد�

آب و هوا 
امروز

مشهد
2437

تایباد
2839

تربت جام
2738

تربت حیدریه
2738

قوچان
2036

درگز
2738

نیشابور
2338

کاشمر
2740

گناباد
2334

سبزوار
2941

بریده کتاب

 

لذت وقتی در مســیر 
طبیعی زندگــی قرار 
می گیــرد، بــه معنی 
واقعــی، لــذت اســت 
اما همــان انــدازه که 
طبیعــی اســت، بــی 
ارزش هم می شود. ما 
به آن عادت می کنیم 
و برای مــان معمولی 

جلــوه می کنــد، درســت مثــل لذت نوشــیدن، 
دیدن، حرکت کردن و هر کــدام از این ها کافی 
است از مسیر طبیعی خودش خارج شود. کافی 
اســت ســرعت مان به 200 کیلومتر در ساعت 
برسد، کافی است مکان مان عوض شود، حرکت 
مان بالای ابرها یا زیر اقیانوس باشد تا دوباره به 
شوق بیاییم، تا دوباره شگفتی به سراغ مان بیاید 
و لذت ببریم. چند وقت پیش لابه لای برنامه های 
کوتاه و بامزه ای که از تلویزیون پخش می شــد، 
بچه ای را دیدم که به پاره شــدن یــک تکه کاغذ 
می خندید. غــش می کرد. آن قدر به شــوق می 
آمد که آدم باورش نمی شد. ما هرگز نمی فهمیم 
که علت خنده او چه بوده اما هر چه بوده خارج از 
انتظار و خارج از مســیر عادی زندگی اش اتفاق 
افتاده است. مواجهه ای لذت بخش که درست 
مثل طنز، یک دفعه ما را به سمتی پرتاب می کند 

که انتظارش را نداریم.
از کتاب: »لذتی که حرفش بود«

نویسنده: پیمان هوشمندزاده

 شگفتی آفرینی
 از بسته بندی‌های معمولی

بوردپانــدا-در زمانــه ای کــه بســته بنــدی کالاهــا، 

بلافاصله بعد از مصرف دور انداخته می شوند، یک 
هنرمند ژاپنی به نام هاروکی، از دریچه جدیدی به 
این بسته بندی ها نگاه کرده و با هنرش شگفتی آفریده است. هاروکی سنسِی، به راستی 
استاد کار خود است و با استفاده از بســته بندی های مقوایی بی مصرف، آثار هنری خلق 
می کند که با مفهوم کلیِ بسته بندی نیز، هماهنگی معنایی دارد. ریشه کارهای هاروکی، 
هنری است که به اوریگامی، یا همان هنر کاغذ و تا، بسیار نزدیک است. در واقع این هنر، 
اوریگامی به علاوه برش های ظریف و هنرمندانه است. هاروکی با ترکیب این هنر و مهارت 
های خلاقانه خود، آثاری آفریده که دیدن شان باعث می شود دیگر هرگز یک بسته بندی 

را مانند سابق نبینیم.

دور دنیا

 

مهارت یک‌دقیقه‌ای

 

خاطرات آسمانی

 

اگر نوزادان دندان داشتند!
بوردپاندا-ایمی هیل، یک عــکاس حرفه ای که از 

نوزادان عکاسی می کند، با اجازه والدین، از یک 
اپ تغییر صورت روی عکس آن ها استفاده کرده 
و با این خلاقیت، تصاویر جالــب و خنده داری به 
وجود آورده است. او اسم این آلبوم را »اگر نوزادان 

دندان داشتند« گذاشته است.

والی، تمساح احساساتی
اسپوکی-وقتی افسرده ایم و می خواهیم حیوانی را 

نوازش کنیم تا حال مان بهتر شود، احتمالا تمساح 
اولین حیوانِ فهرست‌مان نیست. با این حال یک 
مرد پنســیلوانیایی، برای رهایی از افســردگی، با یک تمساح دوست شــده و ظاهرا جواب 
هم گرفته! جو هِنی، مرد 65 ساله پنسیلوانیایی، با مشــورت دکتر خود، تصمیم گرفت به 
جای رفتن به مرکز روان درمانی، یک تمســاح داشته باشــد که او را بغل و نوازش کند. او به 
گزارشگران گفته تمساح یک و نیم متری اش، والی، خیلی نرم است و نه تنها ترسناک نیست 

و کسی را گاز نمی گیرد، بلکه از گربه هم می ترسد!

دیالوگ‌ماندگار

 

فهرست آرزوها
The bucket list

کارتر چمبر: »می دونی! مصریان باستان عقیده‌ 
زیبایی درباره مرگ داشتند. وقتی روح آن ها به 
در بهشت می‌رسد نگهبانان دو سوال می‌پرسند. 
جواب آن ها تعیین می‌کرد که آیا می‌توانســتند 
وارد بهشت شــوند یا نشــوند:"آیا در زندگی ات 
شادمانی را یافتی؟"، "آیا زندگی تو شادمانی را 

به زندگی دیگران آورد؟"

چگونه از زباله های خانگی کمپوست درست کنیم؟

هر روز در آشپزخانه منزل شما مقدار زیادی از زباله‌ها مانند پوست خربزه و هندوانه، هویج، 
چای‌های کیسه‌ای، هسته سیب، پوست موز و تقریبا هر چیز طبیعی دیگری که در آشپزخانه 
به کار می‌رود، تولید می‌شود. شــما تقریبا می‌توانید تمام زباله‌های طبیعی آشپزخانه‌تان 
را بازیافت کنید. البته مواد گوشــتی، مواد لبنی و مواد چرب مثل سس ســالاد و کره بادام‌ 
زمینی برای تولید کود دردســرآفرین هستند. برای تولید کمپوســت در خانه می‌توانید از 
سطل‌های فلزی در بســته اســتفاده کنید و آن را در جایی چون بالکن خانه‌تان قرار دهید. 
حواس تان باشد که زباله‌های خانگی جزو مواد "سبز" هستند، در نتیجه هر بار که مقداری 
زباله آشپزخانه‌ای به ســطل تان اضافه می‌کنید، روی آن را با حدود 20 سانتی‌متر از مواد 
"قهوه‌ای" مثل برگ‌های خشک بپوشانید. به هم‌زدن مواد کمپوست می تواند به جا افتادن 
و آماده شدن سریع آن کمک و از بو گرفتن اش جلوگیری کند. وقتی به مرحله‌ای می‌رسید 
که کمپوست دیگر گرما تولید نمی کند و رنگ آن قهوه ای و کاملًا پوسیده است، می توانید 

از آن برای تغذیه باغچه یا گلدان های خود استفاده کنید. 

شهید سید هادی مشتاقیان
جانم حسین جانم حسین	

ما را مرانی از درت آن مادر غم پرورت	 آقا به جانِ مادرت	
به این بخش از نوحه که می رســید، جمعِ کوچکِ ما یکپارچه ناله می شــد. گریه امانِ خودِ 

هادی رو هم می برید.
هادی همین یه نوحه رو بلد بود و الحق هم قشنگ می خوند. همیشه بهش پیله می کردیم 
که دوباره بخونه. چشمای پر از اشک و بغض کودکانه اش موقع خوندن خیلی قشنگ بود. 
جنازه‌اش رو که بعد از ده روز آوردند عقب، از اون جمع کوچیک فقط من مونده بودم. با جنازه 

رفتم مشهد. فوری هم تو خونه شون به عنوان صمیمی ترین رفیقش جا باز کردم. 
این روزها، وقتی می رم سراغِ بچه ها، سر مزار هادی بیشتر میشینم و سرمو می ذارم رو سنگ 

قبرش، بلکه یه بار دیگه برام بخونه: 
ای جانِ جانانم حسین... جانم حسین	 جانم حسین	

ای کاش به جای استکان 
نلبیکی، مُگُفتم انارخوری 

کادو مُدُم! ارزون تر درمیامَد!

همشهری سلام ! همشهری سلام ! همشهری سلام ! همشهری سلام !همشهری سلام ! همشهری سلام ! همشهری سلام !

»دره نــی گاه« یــا »دره نــگار« از جاذبه های بکر و بســیار 
زیبای مناطق حفاظت شده اشترانکوه در استان لرستان 
است. این دره که تقریبا 20 کیلومتر طول دارد، از رودی 
که از دریاچه گهر سرچشــمه می گیرد شکل گرفته و به 
روستای تی ختم می شود. طبیعت بکر و دست نخورده، 
صخره های بلند با برش های طبیعی و همچنین رودخانه 

زلال و پر آبی که از میان این دره عبور می کند، زیبایی اش 
را دو چندان کرده است. گیاهان خوراکی مانند ریواس 
و درختان میوه نظیر انجیر، گــردو و بادام به وفور در این 
دره به چشــم می خــورد و حیواناتــی نظیر روبــاه، گراز، 
گربه وحشی، خرس، گرگ و پلنگ و همچنین گونه های 
مختلفی از پرندگان زیبا در این منطقه زندگی می کنند.

1       مُگُم دکتر جان، مِخِن تا قبل از این که 
نِرِفتِم بالا، رو قولِتان تجدید نِظر کُنِن؟ 7 

ماه و نیم اینترنت رایگان خیلی یه ها!

2        نِه بابا، فِکرش رِ کِردُم، اگه 
جهرمی وزیره مِدِنه اینترنت رِ 

کجا بِخوابونه!

1         مُگُم دکتر جان، حالا که وزیر ارتباطات 
کادو داد، شما که وزیر ورزش و جِوانان 

هستِن، نِمِخِن یک کادویی سر عقد بِدِن؟ 
بِلِخِره انتخابات هم نِزدیکه هاااا

2        حواسُم هست لذا از همین 
جِه اعلام مُکُنُم که به هر زوج 

یک دست استکان نلبیکی تو 
مراسم پاتختیش کادو مُدُم.


